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گرانی  
علی اکبر فکری|  سرانه مصرف شــیر و لبنیات به علت 
گرانی بسیار پایین اســت. باتوجه به گرانی اعلام شده قشر 

ضعیف باید دور لبنیات را خط بکشند!             
مجید صلواتی| در زمــان جنگ ایران و عــراق، نانوایی ها 
کیسه های آرد را جلو نانوایی به نمایش می گذاشتند تا جلو 
شایعات کمبود آرد گرفته شــود و مردم وحشت نکنند. اگر 
الان از همین روش در فروشگاه های ارزاق عمومی پرمصرف 
استفاده شــود، جلو گرانی و احتکار گرفته می شود و دست 

شیادان خالی می ماند.
شــهروند| در مــورد گرانی مــرغ و کمیاب شــدن روغن 
پنج کیلویی از مسئولان سؤال کنید. یک روز لاستیک گران 

می شود، یک روز مرغ، یک روز روغن!
دولت  

شهروند|  جریمه آمدوشد شبانه ۲۰۰ هزار تومان! این 
جریمه برای خانواده پولداری که پولش شامش یک میلیون 
تومان و ماشــینش هم ۷۰۰میلیون تومان اســت، چیزی 

نیست. جریمه ای که بازدارنده نباشد، جریمه نیست.
نســرین اباذریان| هر اتفاقــی در این مملکــت می افتد 
مســئولان، مخصوصا دولت، زمانی می فهمند که کار از کار 

گذشته!
تاج گلی| چرا با گرانی اجناس، یارانه ۴۵۵۰۰تومان افزایش 

نداشته است؟ کارگران با گرانی و یارانه کم چه کار کنند؟
۹۶۱...۰۹۰۲| اندر حکایت افزایش قیمت هفتگی لبنیات که 
این رویه شامل همه کالاها نیز شده و می شود، فقط و فقط 
می توان نقش دولت را که همان تأمیــن نکردن مواد اولیه 

است، مشاهده کرد.
اصناف

جــواد| در برخی مغاز ه ها اجناس، یا برچســب قیمت 
ندارند یا آنکه بهای روی کالا را بیشتر می زنند.

اجتماعی
کمال رافعی|  در این روزها به حیوانات و پرندگان بی پناه 
کمک کنیم، چه با دانه یا نان خشک یا آشغال مرغ و گوشت.

تأمین اجتماعی         
شــهروند|این همه تبعیض بین بازنشســته ها! همه 
بازنشستگان کار کرده اند در این جامعه. این درست نیست 
که در سن کهولت، این همه دغدغه داشته باشند و تبعیض 

قائل شوید.
قادری| حقوق بازنشسته ها همسان سازی و متناسب سازی 
شــد اما کلاه گشادی سر بازنشســته های تأمین اجتماعی 
رفت. برای کشوری ها سنگ تمام گذاشتند. چرا حقوق آن ها 
همسان سازی شد و حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی، 
متناسب سازی؟! حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی مثل 

کشوری و لشکری همسان سازی شود.
شــهروند| گویا معاش قشر متوســط جامعه معنایی برای 
مسئولان و مدیرعامل بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد. 
ما بیمه محکم درمان نداریم تا به قول مدیرعامل بخواهیم 
حذف دفترچه کنیم. اولویت زندگی، حداقل حقوق اســت 

که ما نداریم.
گرانی

وحید همتیان| ۵مهر۱۳۹۰، قیمت مرغ ۲۷۰۰تومان 
و با گذشت ۹سال (یک دهه) ده برابر! آن وقت می گویند: ما 

با کاهش قیمت ها مواجه هستیم!            
نجمه پاسبان| جمعی از والدین کودکان کم شنوا با کاشت  
حلزون و سمعک هستیم. متأســفانه قیمت باتری حلزون 
گوش خیلی بالاست که باتوجه به وضعیت اقتصادی در توان 
خانواده ها نیست. در عرض دو ماه، قیمت باتری ها دوبرابر و 

بیشتر شده است.
علوم پزشکی  

هادی| طب سنتی برای درمان کرونا حرف برای گفتن 
دارد، دارو هم دارد. خیلی هم در درمان کرونا مؤثر بوده است، 
اما دست های پشت پرده نمی خواهد که این حرف ها شنیده 

بشود.

جدول گذاری صبا در اصلاح بودجه آمده است
شــهروند|  چرا شــهرداری منطقه ۷ بابت پوشاندن کال آب 
فاضلاب بین صبا ۱۵ و۱۷ کاری انجــام نمی دهد؟ چندین 
سال است همین طور رها شده است. حداقل جدول گذاری و 

آسفالت معبر کنار این کال را انجام دهد. 
شهرداری منطقه ۷|  پوشاندن کال در اختیارات شهرداری ها 
نیســت و مربوط به آب منطقه ای اســت. امــا در خصوص 
جدول گذاری و آســفالت معابر ذکر شده به عرض می رساند 
که این مورد در اصلاح بودجه سال ۹۹ قرار گرفته و درصورت 
تصویب تا پایان سال انجام خواهد شــد. در غیر این صورت 
ان شــاءا... در برنامه بودجه ســال آینده پیش بینی و انجام 

خواهد شد.
پیاده روسازی ابرار۵ را پیگیری می کنیم

شهروند|  پیاده رو کنار دیوار سازمان آبفای قاسم آباد در ابرار 
۵ با وجود دو دبیرستان همجوارش و رفت وآمد خطوط ۱۴ و 
۱۸/۱ اتوبوس رانی بعد از چهل سال هنوز خاکی است و پستی 

وبلندی زیادی دارد.
شــهرداری منطقه ۱۰|  اگرچه پیاده روسازی معابر فرعی جلو 
ملک های خصوصی با شهرداری و اداره فنی و عمران نیست 
به جز موارد خاص، با این حال در دست پیگیری قرار می گیرد. 

لوله آبیاری فضای سبز کوتاه شد
شهروند|  بولوار بعثت بین ابوذر و رضا روبروی پلاک... ؛ لوله آب 
فضای سبز تا بیرون باغچه آمده و برای رفت وآمد عابران خطرناک 

است... خصوصا برای بچه ها.
شهرداری منطقه ۱|  اصلاح شد.
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حســین مومنی، بازنشسته دانشــگاه علوم پزشکی، عضو 
سازمان نظام پرستاری مشهد و عضو شــورای عالی نظام 
پرستاری کشور، هم پرستار اســت و هم نیروی بسیجی. 
به گفته او ماجرای تشــکیل «مرکز تکمیل درمان شهدای 
مدافع سلامت» برمی گردد به اسفند سال گذشته؛ «کاری 
که در مشــهد انجام گرفت در هیچ شــهری نظیر نداشت. 
به محض اعلام رسمی شیوع کرونا از اسفند سال گذشته، 
پیشنهاد راه اندازی نقاهتگاه بیماران را با هدف کاهش میزان 
بستری  بیمارستانی با دکتر بدیعی، معاون درمان دانشگاه، 
در میان گذاشتم و در تاریخ ۲۰ اسفند، اولین مرکز نگهداری 
از بیماران کرونایی را در مرکز آموزش بسیج در انتهای بولوار 

سپاه راه اندازی کردیم.»
روحیه بسیجی وار و جهادی اش از روزهای جنگ در وجودش 
به یادگار باقی مانده اســت و حتی مثال هایش را با همان  
اصطلاحات همراه می کند؛ «با تدابیر مســئولان دانشگاه 
علوم پزشکی برای رســیدن بیماران به بیمارستان، به قول 
بچه های جنگ، ســه خاکریز زدیم. مرحله اول تشخیص 
بیماران مراکز بهداشت بودند، در ســطح دو، ۱۶ درمانگاه 
منتخب قرار داشتند و مرحله سوم بیمارستان ها بودند. ورود 
بسیج جامعه پزشکی به این ماجرا و آموزش خادمیاران هم 

کمک بسیاری به ما کرد.»
 همکاری بین سازمانی برای سلامت بیماران

این گونه است که فعالیت نقاهتگاه، اسفند سال ۹۸ با همکاری 
ارگان ها و دستگاه های زیادی همچون دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، بهداری شمال شرق ســپاه،  بسیج جامعه پزشکی 
و نظام پرستاری مشهد به طور رســمی آغاز می شود. این 
آغاز و پذیرش بیماران به مدت ۱۰۲ روز ادامه پیدا کرد و در 
این مدت هیچ یک از نیروها بــه خانه نرفتند؛ البته «پس از 
کاهش تعداد مبتلایان، آن مرکز به طور موقت تعطیل شد 
تا یک مکان مناسب دیگر انتخاب شود.» نقطه قوت ماجرا 
در حرکت های جهادی این اســت کــه خیلی ها را با هدف 

خدمت رسانی خالصانه پای کار می کشاند. 
مومنی با اعتقاد به اینکه همکاری ســازمان های مختلف، 
نتیجه کار را رضایت بخش می کند، ادامه می دهد: محل فعلی 
با همت اســتانداری در اختیار ما قرار گرفته است. لباس ها، 
تجهیزات فردی پزشکی، دارو، صبحانه، میان وعده و نیروی 
خدمه را دانشگاه علوم پزشکی تأمین می کند. ناهار و شام 
بیماران را هم آستان قدس رضوی برعهده گرفته است؛ یعنی 
بیماران ما هر روز میهمان غذای حضرت هستند. نیروهای 
تخصصی را هم بسیج در اختیارمان می گذارد. انجام همه این 

کارها از عهده یک دستگاه و سازمان، خارج است.

 نگهداری از کارتن خواب ها و بیمار مبتلا به اچ آی وی
مسئول مرکز تکمیل درمان شهدای سلامت، تعداد بیماران 
تحت مراقبت را در دوره اول پذیرش، ۱۶۰ زن و مرد ایرانی، 
لبنانی، افغانستانی و پاکستانی با میانگین نگهداری ۱۴ روز 
اعلام می کند و می گوید: برخی بیماران هم مدت بیشتری 
میهمان ما بودند. بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، 
بیمارســتان ها و خوابگاه های دانشجویی هم بیمار معرفی 
می کردند. تعداد زیادی کارتن خواب از مشــهد و شهرهای 
دیگر نیز در اینجا بستری و پس از بهبودی مرخص شدند. 
یک بیمار اچ آی وی مثبت هم داشــتیم که مانند بقیه از او 

مراقبت کردیم.
میانگین تعداد بیماران بستری  شده در مرکز، متغیر و بین  
۲۵ تا ۳۰ نفر در روز است. مومنی درباره مرکز کنونی تأکید 
می کند: هشت  سوئیت شــش تخته دراختیارشان است که 
البته از چهارتخت آن استفاده می کنند، مگر اینکه اعضای 
یک خانواده باشــند. مسائل بهداشــتی در اینجا به حدی 
مهم اســت که مرکز روزی دو بار ضدعفونی می شود. شاید 
مهم ترین دلیل رضایت بیمــاران از ماندن در این اقامتگاه، 
به جز رعایت  اصول بهداشتی، این است که مانند بیمارستان 
محصور به تخت و اتاق نیستند و می توانند در هر ساعتی از 
شبانه روز و با پوشش راحت در محوطه قدم بزنند. همچنین 
رفتار عاطفی پرسنل با آنان، حضور روان شناس، برگزاری 
مراسم شادی و سوگواری، فضایی صمیمانه، ایجاد و امید به 

زندگی را در آنان تقویت می کند.
 امکان بستری افراد با نتیجه مثبت آزمایش 

او درباره نحوه پذیرش بیماران هــم توضیح می دهد؛ «در 
مرحله اول از طریق معرفی مراکز بهداشــت یا بیمارستان 
پذیــرش می گرفتیــم امــا اکنون هــر فــردی می تواند 
با دردست داشــتن نتیجه PCR یــا HRCTمثبت برای 
بستری مراجعه کند.» اینجا از کودک سه ساله تا کهن سال 
نود و هشت ســاله را پرســتاری کرده اند و اگرچه پرســنل 
خدمتکار مرکز مدت هاست به خانه نرفته اند، همچون رئیس 
مرکز احساس خستگی نمی کنند؛ ۲۰ نفر جهادگری که همه 
خدمات پرستاری و درمان را انجام می دهند؛ برخی شبانه روز 
و برخی نوبتی. از آنجاکه کار، کار عشــق اســت، همه شان 
می گویند نسبت به روز اول، انرژی شان فرقی نکرده است و تا 
پایان یافتن کرونا به خدمتشان ادامه خواهند داد. با این حال 
و از آنجا که همه خدماتی که «مرکز تکمیل درمان شهدای 
مدافع سلامت» ارائه می کند رایگان است، برای انجامش به 
کمک خیّران نیکوکار نیازمندنــد، کما اینکه هم اکنون نیز 

چند خیّر پای کار هستند.

تکتم جاوید
   t.javid@shahraranews.ir

صمد یکــی از مبتلایان به 
کروناست که پرسنل مرکز، 
و  فامیــل  شــده اند 
خانواده اش. نباید بیشتر از 
۵۰سال داشته  باشد اما با 
آن چهره نحیف، رنجور و سرفه های گاه و بیگاه، پیرتر 
به نظر می رسد. همسرش طلاق گرفته است و پدر و 
مــادرش فــوت کرده انــد. شــغل کاذب روزانه و 
کارتن خوابی شب برایش حال و روزی نگذاشته. وقتی 
درد کرونا به رنج هایش اضافه شد، نه پولی برای درمان 
داشــته، نه ســقفی که زیرش آرام بگیرد و نه هیچ  
پرســتاری. پایش که به این مرکز باز شــده، به قول 
خودش «زندگی اش رنگ و  رویــی گرفته.» او البته 
۲۰روزی هم در بیمارســتان بستری بوده اما حالش 
بهتره شده و دوباره برگشته به مرکز. همه خانواده اش، 
همین پرستاران و جهادگران «مرکز تکمیل درمان 

شهدای مدافع سلامت» 
هستند که این روزها در 
سوئیت های مرکز رفاهی 
کارگــران در میــدان 
فعالیــت  شــهیدکاوه 
می کننــد و خدمتگزار 
مبتلایان به کرونا هستند؛ 

گروهی جهادی که بدون هیچ چشمداشت مادی پای 
کار آمده اند تا نگهدار و خانواده بیمارانی باشند که هیچ 
خانواده ای ندارند. و گویا در کارشان موفق بوده اند؛ زیرا 
از حال و روز بیماران این مرکز معلوم است سنگ تمام 

گذاشته اند. 
 از بیمار    ۹۸ساله تا سوئیت خانوادگی

 مرکز رفاهی کارگران، یک ردیف سوئیت  شش تخته 
دارد بــا یک آشــپزخانه کوچک. فضای بــاز مقابل 
سوئیت ها، باغچه است و درخت  با چند میز و صندلی 
ســنگی. آفتاب پشــت ابرها به روز کمی جان داده. 
بیماران صبحانه خورده اند و یکی یکی از ســوئیت ها 
بیــرون می آیند تا در ســرمای صبحگاهی نفســی 
تازه کنند. مســن ترین بیمار اقامتگاه، ســیدجعفر 
است که دوســال دیگر صد ساله می شــود. هنگام 
سرکشی ما با مسئول و پرســتار مرکز، روی تختش 
دراز کشــیده اســت. چند نفر از اعضای خانواده اش 
کرونا گرفته انــد و امکان مراقبت از پدر پیرشــان را 
نداشته اند؛ به همین دلیل مقیم اینجا شده.  بیماری اش 
که وخیم تر شــد، چندروزی در بیمارستان بستری 
بود و حالا بــرای ادامه بهبودی به اتاقش برگشــته 
اســت. حالا حالش خــوب اســت و درازکش روی 
تخت ورزش می کند. بچه های مرکز را که می بیند، 
می نشــیند و دعا می کند؛ «من عوضی ندارم به شما 
بدهــم؛ الهی که عوضــش را از حضــرت زهرا(س) 

بگیرید.»
در سوئیت دوم، همه بیماران خانم هستند. با حضور 
مادربزرگ، دختر و نوه یک خانواده، این یک سوئیت 
خانوادگی اســت. دختر خانواده از قــول بقیه تأیید 
می کند که «اقامت  در اینجا نه تنها ســخت نبود، که 
پیداکردن دوستان جدید و گذراندن شب و روز با هم، 
خاطره  خوشی برایمان باقی گذاشته  است.» چند نفر از 
اقوامشان هم قبلا اینجا بستری بودند و آن ها هم وقتی 
متوجه بیماری شان شدند، به جای قرنطینه خانگی، 
راهی این اقامتگاه شدند. ۱۴ روز قرنطینه شان همین 

امروز و فردا تمام است و به زودی مرخص می شوند.

 پذیرایی از بیماران مشهدی و غیر مشهدی
بیمارانی که به این مرکز می آیند، از سه کانال معرفی 
می شوند: مراکز بهداشت، درمانگاه های تخصصی کرونا 
و بیمارســتان ها. البته خیلی ها هم به واسطه فامیل 
و آشنایانی که به اینجا آمده و از رسیدگی ها تعریف 
کرده اند، اینجا را نشان کرده اند برای ایام بیماری. فقط 
مشهدی ها هم نیســتند؛ بیمارانی از شهرها و حتی 
کشورهای دیگر هم در این مرکز تحت مراقبت قرار 
گرفته اند. بیشترشــان اما از همین مشهد و اطرافش 
هستند، مثل خانمی که از روستای زاک پشت آرامگاه 
فردوســی آمده است. همســرش روزی دوبار برای 
دیدنش به اقامتگاه می آید با یک پلاستیک بزرگ در 
دست؛ هم آبمیوه آورده هم غذا. می گوید روستایشان 
امکانــات درمانی ندارد و وقتــی از روی آگهی مرکز 
بهداشت فهمیده چنین مرکزی وجود دارد، همسرش 

را آورده که بهتر به او رسیدگی کنند.   
زهرا خشنود، بانوی میان سال دیگری است که دوران 
بیماری اش را در اینجا می گذراند. هم آرتریت دارد و 
هم برونشیت؛ به همین دلیل مراقبت های بهداشتی را 
سخت رعایت می کرده اما باز هم به کرونا 
مبتلا شــده اســت. چندروزی است در 
این مرکز مهمان  است. هم اتاقی دیگری 
هم دارد و مانند بقیه، او هم از آسایش و 
راحتی ای که اینجا دارد، راضی است و از 

همه خادمان تشکر می کند.
بعضــی از بیمــاران مبتلا بــه کرونای 
این اقامتگاه، کادر درمان شــهرمان هســتند، مثل 
کمک بهیار و پرســتاری که حین خدمت رسانی به 
بیماران بیمارستان امام حســین(ع) به کرونا مبتلا 
شده اند. با این شرایط، عجیب نیســت اگر بشنوید 
که «هرکدام از پرسنل و پرستاران خود اقامتگاه هم 
حداقل یک بار به عنوان بیمار، مقیم این ســوئیت ها 

بوده اند.»  
 خادمان بی منت فداکار

تنها عشق و خدمت به هم نوع است که نیروهای مرکز 
را اینجا نگه  داشــته، والا نه حقوقی درمیان است، نه 
درجه ای و نه هیچ وعده دیگری. شــاهدش هم زکیه 
هروی است که الحق شغل پرســتاری برازنده اوست. 
دختر    ۲۷ســاله اهل فردوس که بعد از اتمام درسش 
در دانشــکده پرســتاری در یکی از بیمارستان های 
شهرش مشغول به کار می شود. او در دوره اول شیوع 
بیماری، ســه ماه به خانه نرفته و بعــد از آن هم فقط 
یک ماه در خانه بوده و باز دوبــاره به بالین بیمارانش 
برگشته اســت. الان چندماهی است که خانم هروی 
مقیم بیست و چهار ساعته مرکز است. خنده روست و 
انرژی جوانی اش برای بیمــاران ناامید و دردمند، آب 
روی آتش است. وقتی می گوید تا به حال هیچ حقوقی 
نگرفته و بسیجی وار فقط برای رضای خدا کار می کند، 
برایم باورنکردنی است. باورکردنی نیست که این میزان 
از خدمت و فداکاری رایگان باشــد. خودش ماجرای 
آمدنش به مشهد را خیلی ساده شرح می دهد؛ «پیش از 
شیوع کرونا، آقای مومنی، مسئول مرکز، را می شناختم 
و به محض اطلاع از راه اندازی چنین مرکزی با اصرار 
خودم را به اینجا رســاندم تا کمکی بکنم.» او با همه 
بیماران مثل یک دوســت صمیمی رفتار می کند. از 
خاطرات بیماران مختلفی تعریف می کند که در این 
مدت آمده و رفته انــد، به ویژه یک بیمــار لبنانی که 
دوماه مهمانشان بوده است. هم کر بوده و هم لال و با 
هزارجور ایما و اشاره باید با او حرف می زده اند. زکیه نه 
خسته شده است و نه قصد بازگشتن به شهرش را دارد؛ 

«آن قدر می مانم تا کرونا تمام شود.»

نمره 20  براى 20 جهادگر خدمت
روایتی از  نخستین اقامتگاه رایگان بیماران کرونایی در مشهد که امکان قرنطینه در خانه ندارند
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حقوقی نگرفته و بسیجی وار 
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یادی از  شهید سرهنگ دوم محمود منظم تولایی، فرمانده گردان ۱۲۹ پیاده لشکر ۷۷ ثامن الائمه(ع)پلا

بازنشسته ای که برای خدمت ماند

روز ۲۹آذر۱۳۵۹ سرهنگ سیدشهاب الدین جوادی، 
فرمانده لشکر۷۷ خراسان، مشغول بازدید از یگان های 
لشکر بود. واحدهای گردان۱۲۹ پیاده به فرماندهی 
سرهنگ دوم محمود منظم تولایی زیر پل خرمشهر 
در محدوده دانشگاه نفت آبادان و مناطق «رُومَیله»، 
«شُطَیط» و «مَن یهَُن» مستقر بودند. سرهنگ دوم 
منظم تولایی، گزارش یگان خود را به فرمانده لشکر 
ارائه کرد. پس از پایان بازدید، ســرهنگ حســنی 
سعدی از ستاد عملیاتی آبادان خرمشهر با ستاد تیپ 
تماس گرفت و گفت که «موشک انداز تاو که لشکر ۷۷ 
خراســان به نیروهای ســپاه واگذار کرده، به سبب 
نداشــتن مهارت کافی خدمه یا نقص فنی، کارآمد 
نیست؛ لذا یکی از افسران برای تکمیل آموزش و رفع 

نقص فنی به محل استقرار موشک انداز اعزام شود.»
بنا شد ضمن حضور در منطقه فرهنگیان از مواضع 
برادران سپاه بازدید و مشــکل رفع شود. سرهنگ 

تولایی گفــت: «من خودم مــی روم و به این 
موضوع رسیدگی می کنم.» سپس به همراه 
راننده اش سوار خودرو جیپ شد و حرکت 
کرد. نزدیک یک خاکریــز که تعدادی لوله 
نفت فرسوده نیز در کنار آن انباشته بود، پیاده 
شدند. صدای تیراندازی به گوش می رسید. 
از راننده اش پرسید: «پسرجان اگر دشمن 
به طرف ما تیراندازی کنــد، ما باید چه کار 
کنیم؟» سرباز بلافاصله خود را روی زمین 

پرتاب کرد و گفت: «جناب ســرهنگ، در آن موقع 
ما باید به سرعت پشت لوله های نفت پناه بگیریم.» 
سرهنگ تولایی وقتی از آمادگی سربازش مطمئن 
شد، با هم به طرف جلو حرکت کردند اما طولی نکشید 
که گلوله توپخانه دشمن در کنار آن ها به زمین اصابت 

کرد. سرباز آسیبی ندید اما سرهنگ تولایی از 
ناحیه سر، پهلو و سینه مورد اصابت ترکش 
قرار گرفت. راننده بلافاصله فرمانده خود را 
به داخل جیب کشاند و حرکت کرد سمت 
عقب و با بی ســیم درخواســت آمبولانس 
کرد. آمبولانس در میانه راه به آن ها رسید. 
پزشــکیار گردان پس از انجام کمک های 
اولیه، پیکر سرهنگ تولایی را به بیمارستان 
طالقانی آبادان منتقل کرد. آنجا هم بلافاصله 
ســرگرد دکتر طبیب و همســرش که هر دو جراح 
ارتش بودند، او را جراحی کردند اما سودی نبخشید 
و سرهنگ تولایی چند ســاعت بعد به سبب شدت 

جراحات به شهادت رسید.
من عکسی به یادگار از چهره شــهید گرفتم و روی 

تابوتش که آماده ارســال و تشــییع در مشهد بود، 
نوشتم: «تقدیم به استان خراســان. تقدیم به مردم 
استان خراســان. تقدیم به اســلام. این پیکر مطهر 
رزمنده ای اســت که جان خود را فدای اســتقلال 
و ســرفرازی مملکت کرد. اســتدعا می کنم جنازه 
ســرهنگ تولایی در صحــن مطهــر امام رضا (ع) 
دفــن شــود.» همین گونه نیز شــد و پیکــر این 
شــهید، پس از تشــییع در مشــهد، در رواقی در 
صحــن ســقاخانه حــرم امام رضــا (ع) بــه خاک 

سپرده شد.
*زنده یاد محمدجواد انشــایی، جانباز و پدر یک شــهید دفاع 
مقدس، در سال ۱۳۶۱ از ارتش بازنشسته شد و سال ۱۳۹۵ در 
مشهد درگذشت. دستنویس های او در سال ۱۳۸۹ به همت زهرا 
ابوعلی در کتاب «افسر دال.سین» به چاپ رسید. این یادداشت 
برگرفته از گفت وگویی است که رامین رامین نژاد، مولف مجموعه 

چندجلدی تاریخ لشکر خراسان با ایشان انجام داده است.

جان شریفی که تقدیم اسلام شد
کرد. سرباز آسیبی ندید اما سرهنگ تولایی از تولایی گفــت: «من خودم مــی روم و به این 

سرهنگ 
محمدجواد انشایی 

معاون وقت تیپ۲ 
قوچان لشکر ۷۷

گردآوری: زهرا بیات
محمود منظم تولایی، دوم اردیبهشت سال۱۳۱۴ در 
مشهد به دنیا آمد. در ده سالگی پدرش آقاغلامحسین 
را از دست داد. همین سبب شد وارد بازار کار شود و 
از کلاس چهارم به بعد، روزها در چاپخانه کار کند و 

شب ها تحصیلش را ادامه دهد.
در  ۱۵سالگی با عنوان سرباز پیمانی وارد ارتش شد؛ 
این حضور ۹سال طول کشید تا به دانشکده افسرى 
رفت و به عنوان دانشجوی ممتاز با مدرک لیسانس 
دانش آموخته شد. چند سال بعد یعنی در سی و سه 
سالگی با خانم منیره  سادات سیده موسوى مشهدى 
ازدواج کرد و تشکیل خانواده  دادکه ثمره اش چهار 
فرزند به نام هــاى مهرداد (متولــد ۱۳۴۸)، مهرناز 

(متولد ۱۳۴۹)، مهران (متولد ۱۳۵۲)، و مونا (متولد 
۱۳۵۹) بود.

در دوران انقلاب، به ویژه در روزهاى آخر، او یکی از افرادی 
بود که سعی می  کرد از درگیرى نیروهاى ارتش و لشکر 
خراسان با مردم و ایجاد خون ریزى جلوگیرى کند. با 
اینکه در زمان پیروزى انقلاب، ۳۰سال در خدمت ارتش 
بود و می توانست بازنشسته شــود، ترجیح داد بماند؛ 
می گفت: «حالا خدمت بــراى ارتش و دفاع از میهن و 
اسلام ناب محمدى ارزش دارد، نه زمان طاغوت.» عراق 
که به ایران حمله کرد، او از همان نخســتین روزهاى 
جنگ به عنوان یک فرمانده مسئول و نظامی متعهد در 
فکر رفتن به جبهه بود و چنین حضوری را وظیفه خود 
می  دانست. مسئولیت سرهنگ دوم منظم تولایی در 

جبهه، فرماندهی گردان۱۲۹ پیاده جمعی لشکر۷۷ 
پیروز ثامن الائمه(ع) بود. علی ساسان نژاد، از هم رزمانش، 
می  گوید: «همیشه بچه ها را به صبر و استقامت توصیه 
می  کرد که اگر احیانا مشکلاتی پیش آمد، تحمل کنند. 
با همین روحیه ای که می داد، بســیاری از مشکلات 
در چشم سربازان، کوچک می آمد حتی کمبود غذا و 
مهمات.» محمود منظم تولایی در تاریخ بیست ونهم آذر 
سال۱۳۵۹ در منطقه عملیاتی جنوب، هنگام درگیرى 
با ارتش متجاوز عراق به شهادت رسید. پیکر مطهر او بعد 
از حمل به مشــهد در حرم مطهر امام رضا(ع) به خاک 

سپرده شد.
منبع: فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ / 
زندگی نامه فرماندهان شهید استان خراسان

راه اندازی نخستین اقامتگاه بیماران کرونایی در کشور
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